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 مختلف جامعه صنافنگاه منتقدانه علامه اقبال به ا

 ر عبدالصبور فخریو کتپوهنوال د به قلم: 

 دانشکده زبان وادبیات دانشگاه کابل -استاد دیپارتمنت زبان عربی        

 

 چکیده

علامه محمد اقبال که فیلسوفی اسلامگرا واسلام شناس ودر عین حال در غرب تحصیل کرده بود و با فلسفه وتمدن 

آنجا آشنایی داشت و همچنان کشورش توسط امپراتوری بریتانیا تحت اشغار قرار داشت، ملتش همه روزه زیر ستم استعمار 

س او می گردید. از سددویی هم می دید که ملت های مسددلمان گران خورد وخمیر می شددد، این همه مایه رنجش خا ر حسددا

سوی آزادی  سازد وآنها را به  شت که ملتهای خفته را بیدار  برای آزادی خود کار قابل ذکری نمی کنند، همه بر آنش می دا

داد و هریک از  واسددتللال رهنمون گردد. بطا ر رسددیدن به این آرزو گروه ها وا ددناف مطتلفی از رامعه را مورد انتلاد قرار

آنها را به کاسددتی ها وفددعفهای شددان متوره سدداخت. گروه هایی که از آنها انتلاد کرد عبارتند ازو سددلا ین وامیران فرومایه، 

زاهدان وخرقه پوشدددان شدددکم پرسدددت، فلهای فتوا فروش، شددداعرانی که حا را با ل وبا ل را حا می گردانند، فلاسدددفه 

 شطصیتهای منحرف که با افکار با ل شان بشریت را به بیراهه کشانده اند.  وبی احساس،وسیاستمداران بی هدف 

 فلسفه، سیاستدان، ملوکیت، شعراء،  وفیه، ملا.  اصطلاحات عمده:
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Allama Mohammad Iqbal Lahori, an educated-in-the-west Muslim Philosopher, and Islamist, was 

deeply saddened by the miserable situation of his nation. His country was occupied by the British 

Empire under which his people suffered from oppression. On the other hand, he witnessed that 

Muslim nations do nothing significant for getting their freedom.  

To fulfill his desire to change the situation and to awaken his people, he criticized different social 

groups making them realize their weaknesses and deficiencies. He criticized the worthless rulers and 

kings, the glutton ascetics, the Fatwah-seller Fuqaha’, poets who distort the truth, the aimless and 

emotionless philosophers and politicians and other deviant individuals who have misled humanity 

with their false thoughts.  
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 مقدمه

در خانواده  درس تلوا ودیانت راپارسدددا منش تولد ورشدددد کرد. او بازرگان ولی محمد اقبال در خانواده ای علامه 

دروس خود را در لاهور در رشته فلسفه تمام در کودکی آثار هوشمندی در ورودش پدید آمد. پس از آنکه آموخت.   اش

و در  سددفر نمودم به اروپا 1905در سددال  ، یک چند مدت اسددتاد فلسددفه بود و به تشددویا دوتن از اسددتادان غربی اشکرد

سفه پرداخت. اقبال مانند هر هوشمند شرقی حکمت غرب را  ستان وآلمان به تحلیا وپژوهش در رشته های حلوق و فل انگل

ودر آن تناقضهای حل ناشدنی بسیار یافت. اقبال از فرهنگ وتمدن غرب که با فساد آمیطته بود خا ر خود ندید  مایه تشفی

سلام بود، مأیوس وسرخورده کرد.  ساد وتباهی که در اروپا رخ نموده بود اقبال را که پرورش یافته دنیای ا شد، این ف سرد  دل

شه پیش آمد که شرقیان به ویژه مسلمانان توره او را از تللید غرب به تجدید حیات گذشته  سلام کشانید. برای وی این اندی ا

را از تللید فرنگ ورلوه های فریبنده آن بازدارد. نوعی از اخوت عام بین مسددلمانان در هند ورهان اسددلام به ورود آورد که 

شا به خدا ومحبت ایمان و  شد. وا اعت ع ساس آن با شد تا رسول ا صمم  سیریاقبال م ست می  با اک که از تعلیم قرآن به د

، علاج ورفع آید معجونی بسددازد که دردهای منمن شرق واختلافاتی را که از مذهع عامی وملای بی درد پدید آمده اسددت

کتابی که تحت عنوان ) تحول ماوراء الطبیعه در ایران( نوشدددت، در آلمان به سدددبع آن در اثنای اقامتش در غرب،   1کند.

فه دریافت کرد. پس از آن به لاهور بازگشت و در کنار وظیفه وکالت دعاوی به سیاست وبیدارگری نین درره دکتری در فلس

ستواری پیدا کرد.  . پرداخت سیاری رابطه ا ستمداران، رهبران ارتماعی ودینی ب سیا شمندان، حکماء،  حافل مدر تمام با دان

پیام اقبال ندای بیداری وآهنگ درایی برای اعلام اشت. سیاسی شرکت می رست و دیدگاه خویش را به زبان شعر بیان می د

ستعمار  صد ا سوء ق ضت، وبرای ملابله با  سلام را برای نه سته وآماده عنیمت ورحیل بود. دنیای ا حرکت یک کاروان نوخا

ف شکل گرفته بود  غیانی بر  شاعر  د راذبه غرب به حرکت می خواند. این تازه پیام که در مدت اقامت در اروپا در وردان 

سموم کرده  سفی خود م شی از چون وچراهای فل سلمانان را در همه عالم به الحاد نا غرب را تو یه می کرد که در آن ایام م

شد. وقتی متوره  شعر رهنمون  شر پیام خویش در قالع  سلمانان انگینه عمده ای بود که اقبال را به ن بود. آرزوی وحدت م

در خدمت استعمار قرار گرفته اند واسباب اختلاف در میان مسلمین را فراهم  اننشد که شماری از شطصیتهای کلان مسلما

 2کرده اند از آنها انتلاد می کرد ودوباره ملت را به وحدت فرا می خواند.

د روح اسددتلامت یواقعا محمد اقبال در قرن بیسددتم هدفی چنین بنرو وشریب برای خود برگنیده بود ومی کوشدد  

را در ملت مسدددلمان هند وامت اسدددلامی بدمد وآنان را به آزادی خواهی و اسدددتللال  لبی مصدددمم  ونیروی حیات وحرکت

 3گرداند. از این رو روح شعر او اللاء پویایی ونهضت ورنبش وتپش است واین مفهوم را بصور گوناگون  رح می کند.

که ایشان از ا ناف مطتلب رامعه انتلاد می کند.  انجام دادم در یافتمعلامه اقبال مطالعاتی که در کلیات فارسی  لابه لایاز 

اقبال در اشعار خویش ملتهای مطتلب اسلامی را به باد انتلاد گرفته است. او هندیان مسلمان، اهل کشمیر، ملت ایران، ترکیه 

ست؛ زیرا او عثمانی، اقوام تورانی، عربها وافغانها را به  ور ی سان مورد انتلاد قرار داده ا شناختک درد این ملتها تلاشها  در 

ست.  صادی وانحلال اخلاقی نهفته ا سلمین در اختلاف ورهل وفعب اقت کرده وکشب نموده بود که علت علع ماندگی م

گروه های اقبال به این نلد عام از ملتها بسدددنده نکرده به انتلاد از گروه های ارتماعی وا دددناف مردم نین پرداخته اسدددت. 

شیوخ  شاعران، زاهدان و وفیان، علماء و شاهان،  سلا ین وپاد ارتماعی ای که مورد انتلاد اقبال قرار گرفته اند عبارتند ازو 

در این ملاله سعی شده که این گروه ها یکی به یکی کمونینم وکمونستان.  اندیشه های دین، فلاسفه وسیاستمداران، بالآخره 

                                                           
 . 349-346، ص ایران -تهران، انتشارات علمی هش( با کاروان حله،۱۳۷۰زرین کوب، عبدالحسین) - 1
 . 352-351همان، ص  - 2
 . ۴۰۵ایران، ص  -، انتشارات علمی، تهران۵هش( چشمه روشن، چاپ ۱۳۷۳یوسفی، غلام حسین)  - 3



4 
 

شوند، و  شود، تا دیگران در این به معرفی گرفته  شته  ستی های آنها انگشت انتلاد گذا شتباهات وکا گرفتار  ییدامها چنینبر ا

 نشوند. 

شتر دارم ودر دایره آنها مطالعات  شنایی وبلدیت بی شتو که من با این زبانها آ سی وپ تا آنجا که ا لاع دارم به زبان عربی، فار

مطلع کوتاهی که در ملدمه نسطه تررمه عربی دیوان ای برنطورده ام رن  انجام می دهم با کتاب یا ملالاتی پژوهشی ردی

شته است.  شعر اقبال نگا سمیر عبدالحمید ابراهیم زیر عنوان هجو در  در نگارش این ملاله بیشتر اسرار ورموز که آقای دکتر 

شعاری  شده و بنده همه کلیات فارسی اقبال را خواندم و ا ستفاده  که در آن اعتراض وانتلاد از ا ناف از روش کتابطانه ای ا

رامعه  ددورت گرفته را بیرون نویس کردم و آن را بر حسددع ا ددناف انتلاد شددده دسددته بندی کردم وبعد دیدگاه وتعلیلات 

خویش را در روشنی فهمی که از اشعار داشتم نگاشتم ویا اگر نظریاتی از دیگر دانشمندان یافتم نین نلل کردم. سپس به بیان 

پرداخته ام. منظور اقبال از این همه انتلاد ابراز درد ورنجی است که از حالت زار مسلمین می کشد و فعفی ای تحلیا داده ه

را که در مسددلمین می بیند، برایش قابل قبول نیسددت. از این رو هنگامی که می بیند مسددلمین برای نجات خود کار درخوری 

د. به نظر بنده شعر اقبال همه اش فریاد بلندی است تا آژیر آن به گوش هر خوابیده انجام نمی دهند آنها را به باد انتلاد میگیر 

  ای برسد و او را از خواب گران بیدار سازد وبه حرکت ورهش وادار سازد.  

 نقد سلاطین وملوک: -الف

اقبال تاریخ سیاسی اسلام در پی انتلار از آنها است، سلا ین وشاهان رهان اسلام اند. که اقبال  یکی از گروه های ارتماعی

وکارنامه سدددلا ین در آن را با دقت خوانده ویلین حا دددل کرده که در سدددایه نظام های سدددلطنتی وملوکیت هی  پیشردددفت 

 اد و راهل نگهداشتن رامعه ووشگوفایی در این رهان متصور نیست. نظام های شاهی برای حفظ سلطنت خویش به استبد

زادی نیابند. شاهان تکس ومالیه های کمر شکن روی می آورند تا مردم مجالی برای پیشرفت ودانش آموزی وآ وفع کردن 

سد  شرت روی وفا شهوت ع سو غرق در  سوی دیگر عامدانه می خواهند که ملت های خویش را در  ونازاز یک  اند و از 

هل نگهدارند تا بیدار نشوند و قدرت ایشان را به چالش نکشند. او تأکید دارد که سلا ین علع ماندگی ورتنگدستی، حال 

به رهانگشایی روی می آورند و در راه تحلا آرزوی سیری ناپذیر شان از هی  ظلم و ستم و از شدت آز وحرص به قدرت 

 چنانچه در بعضی از اشعار خویش می گویدو کشتاری دریغ نمی ورزند. 

 قصد تسطیر ممالک داشتی   شاه تطم حرص در دل کاشتی 

 تیغ را هل من منید آموختی    از هوس آتش بجان افروختی 

 لشکرش در عر ه پیکار بود   در دکن هنگامه ها بسیار بود 

 تا بگیرد از دعا سرمایه ای    رفت پیش شیخ گردون پایه ئی 

 را محکم کند از دعا تدبیر    مسلم از دنیا سوی حا رم کند 

 بنم درویشان سراپا گوش ماند    شیخ از گفتار شه خاموش ماند 

 لع گشود ومهر خاموشی شکست    تا مریدی سکه ی سیمین بدست 

 ای زحا آوارگان را دستگیر   گفت این نذر حلیر از من پذیر 

 تا گره زد درهمی را دامنم    غو ه ها زد در خوی محنت تنم 

 آنکه در پیراهن شاهی گداخت    ان ماست طسلگفت شیخ این زر حا 

 شاه ما مفلس ترین مردم است   حکمران مهر وماه وانجم است 

 آتش روعش رهانی سوخت است   دیده بر خوان ارانع دوخت است 

 عالمی ویرانه از تعمیر او    قحط و اعون تابع شمشیر او 

 از تهیدستی، فعیب آزاریش     خلا در فریاد از نا داریش 

 نوع انسان کاروان او رهنن است    سطوتش اهل رهان را دشمن است 



5 
 

 می کند تاراج را تسطیر نام   از خیال خود فریع وفکر خام 

 هردو از شمشیر روع او دو نیم     عسکر شاهی وافواج غنیم 

 روع سلطان ملک وملت را فناست     آتش ران گدا روع گداست 

 4تیغ او در سینه ی او آرمید   هرکه خنجر بهر غیر الله کشید 

سددلا ین زمان به دسددت می دهد. او به چند  ددفت زشددت وقابل انتلاد زندگانی و شددطصددیت واقعی از  یتصددویر  ابیات بالا

 سلا ین اشاره می کندو 

می سازد تا برای تسطیر  انارشنطستو حرص وآزو اقبال سلا ین را به آزمندی وحرص مفرط متهم می کند؛ حر ی که واد

شند ونرهان کمر بند شان قرار می گیرد از دم تیغ بک ست گرفته هرچه در برابر  شیر به د شم  د وبطا ر رسیدن به این هدف 

شهایملت سوی هر بیگانه ای دراز وی د. نی را به خاک وخون بک ست گدایی به  شبیه می کند که د می سلطان را به گدایگر ت

گوید که هرگاه آتش روع گدایگر عادی شعله ور شود خودش را می سوزاند؛ ولی هرگه که آتش حرص  هم چنان می. کند

 سلطان شعله ور شود ملک وملت را به فنا ونابودی می دهد. 

 ددفت دیگری که ابیات تلمیحا بدان اشدداره دارند فریبکاری سددلا ین اسددت. سددلا ین در ظاهر نند شددیوخ دومو فریبکاریو 

سوی غنا بروند و   ریلتروحانی وپیران  شند؛می روند تا از آنها ارازه ودعا بگیرند که به  سترش بط سلام را گ  دائره دعوت ا

ود با خ یند از آن روی به مریدش که ملداری پولخوی پادشددداه را میدا  ریلت ولی حلیلت شدددان چین دیگری اسدددت. پیر

زمندتر پیر از گرفتن آن اباء کرده اشددداره می کند که آن را به سدددلطان بدهد که او بدان نیا آورده بود تا به پیر خود بدهد؛ اما

 است؛ زیرا که علی رغم سلطان بودن از همه کس مفلس ترست. 

ستمگری و  شتن و  آزاریو  فت زشت دیگری که فعیبسومو  ی ر آزا فعیبسلا ین را بدان متهم می کند ظلم روا دا

ست.  ستا شاه  او بر آن ا شکر پاد شد دریغ نمی کند و هرمنطله  در هرراییل شته با ستم رساندن دا که یی را بر هرکه توان 

 اموال ودارایی آن ها را تاراج می کند و نامش را فتح وظفر می گذارد. در میاورد تحت کنترل 

وَتلَُولُ هَلْ مِنْ هَلِ امْتلَََتِْ يوَْمَ نلَُولُ لجَِهَنَّمَ فوق چند مفهوم دیگر نین استو یکی آنکه در آن تأثر از آیت قرآنیو )در ابیات 

شتر برینی؟ ) يعنيو  5مَنِيدٍ( شود بی شدی؟ ورهنم می گویدو آیا می  ( به وفاحت دیده آنروز که به رهنم می گوییم آیا پر 

 می شود. 

هجری رخ داده ۱۰۴۶ابیات بالا به رنگی در دکن اشدداره می کند که میان شدداه رهان وعادلشدداه دکنی در سددال  همچنان در

ه در یکی از ابیات این قطعه شعر آمد است. اقبال در ابیات بالا در واقع امر از شطصیت شاه رهان مغولی انتلاد کرده است.

 استو 

 را محکم کنداز دعا تدبیر    مسلم از دنیا سوی حا رم کند 

 گرینید. يعنيو سوي الله ب6در بیت فوق اشاره شده است به آیت قرآنیو )ففروا إلی الله(

ست و از همین  شته ا شورش ا لاعات دقیا دا ست که اقبال از تاریخ ک شود آن ا معنای دیگری که در ابیات فوق دیده می 

گیرد، واز سدددوی دیگر رویداد های تاریطی را با دید روی به رویداد های تاریطی اشددداره می کند و از آن درس زندگی می 

 برای نسل خود و مطا بین خودش اندرز بیاموزد.  گاه می کند وسعی می کند تا از آنمنتلدانه ن

ولی از لابه لای حکایت فوق معلوم  ؛با آنکه اقبال از  ددوفیه وپیران  ریلت خا ره خوشددی ندارد که بعدا بدان می پردازیم

اما شیخ  ریلت مردی صریح و  ؛ه شاه رهان نندش می رود تا از وی دعا بگیرد رهت لشکر کشی به دکنمی شود پیری ک

                                                           
ایران، ص –، انتشارات سنائی، تهران ۸هش( اسرار خودی) کلیات(،تصحیح احمد سروش، ط۱۳۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال) - 4
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البته شجاع است واز گفتن سطن حا در برابر شاه رهان هم دریغ نمی ورزد و با صراحت کامل حرف خود را بیان می کند. 

ه و صریح بوده اند و رابطه شدددان با شددداهان آمیطته با در قدیم پیران  ریلت و عارفان بنرو بیشدددترینه انسدددان های بی پیرای

 دلسوزی نا حانه همراه با بی پروایی وشجاعت بوده است. 

 می گویدو  دیوان راویدنامهدر  اقبال

 سینه ی بی نور او از دل تهی است    هم ملوکیت بدن را فربهی است 

 7برو را بگذارد وشهدش برد  مثل زنبوری که بر گل می چرد 

اقبال در این دو بیت بار دیگر بر ملوکیت می تازد و آن را وسیله تلویت رانع مادی وبدنی وباعث فعب رانع روحی می 

ساس زندگی با عنت ست وهرکه توره خاص خود را به رسم  ،داند. او ا تلویت روحی وایمانی را می داند که رایش قلع ا

 از این روی ملوکیتی باشد در واقع ابنار پیشرفت را از دست می دهد. به قلع بی توره متوره  مبذول می دارد واز ایمان و

 فعب روح می پندارد. و را باعث فربهی رسم 

 شعراء: نقد  -ب

سی  ست. او می خواهد که این فکر واین تحرک در هرچینی وهرک ستوار ا شعر اقبال بر مبنای فکر متحرک وپویا ا سفه و فل

که نفس انسانی حالتی از اشتعال داشته ودر برابر استعمار حاکم بر شبه قاره هند و رهان اقبال می خواهد رریان داشته باشد. 

اسلام بتازد وآن را وادار به خروج از میهن اسلامی نماید. یکی از گروه هایی که اقبال می خواهد تحرک و اشتعال درونی در 

صر اقبال چنین ن شاعران ع شاعران اند؛ اما  شد  شعله ور با شان  شاعران دیدگاه هم اقبال ، از این رو 8بوده اندورود  در باره 

سعی کرده که دیدگاه قرآنی را  .مساعد ندارد، او مفهومی که آیت قرآنی از شاعران داده است را گرفته آن را بسط داده است

عَراَءُ يتََّ » در باره شاعران به اثبات برساند. در قرآن کریم در باره شاعران آمده استو  بِعُهُمُ الغَْاوُونَ ألَمَْ ترََ أنََّهُمْ فِِ كلُِّ وَادٍ وَالشُّ

شعراء پیروی می کنند. مگر نمی بینی که «)يهَِيمُونَ وَأنََّهُمْ يلَُولوُنَ مَا لَا يفَْعَلوُنَ  شتگان وگمراهان از  سان به هر راهی بی سرگ ان

که خود شان انجام نمی دهند و بدانها عمل نمی  هدف پا می گذارند وسرگشته می روند. واین که ایشان چینهایی می گویند

 .9کنند(

سیله  مع ورمع آوری مال دنیوی گردانیده   شاعری را و شاعرانی می تازد که مداح و مرثیه گوی اند و اقبال در قطعه زیر بر 

ند؛ این  مع دنیوی به زشدددت گویی و دروت وتللع روی آورند.  ،ا یدارد که  ها را وام یات زیآن بال در اب ر چهره حلیلی اق

ونشاط به احساس زندگی از آن در ورود شان گویدو شاعران مرو بنرگان را رشن می گیرند و  گرفته میشاعران را به معرفی 

زشت را زیبا وزیبا را زشت نشان می دهد، حتا سطن شیرین شاعر هم کشنده است. سطن شاعر  ،. آیینه شاعرورود میاید

وشوق پرواز از سر بلبل می برد. سطن شاعر مانند افیون است که اعصاب انسان را سست چنان است که ذوق را از دل انسان 

وفعیب می گرداند. شاعر ناخدای کشتی را افسون می کند وکشتی اش را در قعر دریا غرق می سازد. نعره شاعر از دل انسان 

ی می پندارد. شاعر هم مایه هستی را از دلت ثبات واستلامت ونشاط را می رباید، وچنان او را سحر می کند که مرو را زندگ

می رباید وهم لعل عناب از معدنت، از شدت تللع کاری هر مذمومی را محمود وهر زشتی را زیبا رلوه گر می سازد. شاعر 

وفعالیت می افگند واز عمل فرو خواننده وشددنونده اش را از نظر فکری بی ثبات می گرداند و او را در بحر وسددوسدده وتأمل 

بوستان شاعر سرابی بیش ؛ زیرا که دورش می سازد. هرگاه انسان خسته به سطن شاعر گوش دهد خسته تر می گرددوکوشش 

                                                           
 . 306جاوید نامه، ) کلیات(، ص  - 7
 . ۱۸۵-۱۸۴لبنان، ص -محمد قطب) ب ت( منهج الفن الإسلامی، دار الشروق، بیروت - 8
 . ۲۲۶-۲۲۴سوره الشعراء، ایت  - 9
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شاعر مار  سونگر بوده قلع را می میراند و زیر انبار گل  شاعر اف ست. بلبل  شاعران هی  وفایی توقع نکنید، ندنهفته ا هانی . از 

 ته باشید؛ زیرا که شاعران رن فریع و تبه کاری کار دیگری ندارند.  بلکه نسبت به  داقت آنها هی  باور نداش

 شاعرش وابوسد از ذوق حیات    وای قومی کن ارل گیرد برات 

 در رگر  د نشتر از نوشینه اش    خوش نماید زشت را آئینه اش 

 ذوق پرواز از دل بلبل برد    بوسه ی او تازگی از گل برد 

 زندگانی قیمت مضمون او    سست اعصاب تو از افیون او 

 رره شاهین از دم سردش تذرو    می رباید ذوق رعنائی زسرو 

 چون بنات آشیان اندر یم است    نه تا سر آدم است یماهی او از س

 کشتیش در قعر دریا افکند     از نوا بر نا خدا افسون زند 

 را از سحر او دانی حیات  مرو   نغمه هایش از دلت دزدد ثبات 

 لعل عنابی زکان تو برد     دایه ی هستی زران تو برد 

 می کند مذموم هر محمود را    چون زیان پیرایه بندد سود را 

 از عمل بیگانه می سازد ترا     در یم اندیشه اندازد ترا 

 انجمن از دور رامش خسته تر   خسته ی ما از کلامش خسته تر 

 یک سراب رنگ وبو بستان او    ت در نیسان او روی برقی نیس

 گوهر تب دار نیست در یمش رن   حسن او را با  داقت کار نیست 

 آتش ما از نفسهایش فسرد    خواب را خوشتر زبیداری شمرد 

 خفته ماری زیر انبار گلش     قلع مسموم از سرود بلبلش 

 الحذراز می آئینه فامش     از خم ومینا ورامش الحذر 

  بح تو از مشرق مینای او     ای زپا افتاده  هبای او 

 زهر قاتل خورده ئی از راه گوش    ای دلت از نغمه هایش سرد روش 

 از نوا افتاد تار ساز تو     ای دلیل انحطاط انداز تو 

 در رهان ننگ مسلمانی شدی    آن چنان زار از تن آسانی شدی 

 از نسیمی می توان خستن ترا   از رو گل می توان بستن ترا 

 زشت رو تمثالش از بهناد تو    عشا رسوا گشته از فریاد تو 

 سردی تو برده سوز از نار او    زرد از آزار تو رخسار او 

 نا توان از نا توانیهای تو    خسته ران از خسته رانی های تو 

 کلفت آهی متاع خانه اش    گریه ی  فلانه در پیمانه اش 

 رلوه دزد روزن کاشانه ها   سرخوش از دریوزه میطانه ها 

 از لکد کوب نگهبان مرده ئی   نا خوشی افسرده ئی آزرده ئی 

 وز فلک  د شکوه بر لع چیده ئی    از غمان مانند نی کاهیده ئی 

 نا توانی همدم دیرینه اش     لابه وکین روهر آئینه اش 

 سنا ونا امید ونا مراد نا    پست بطت وزیر دست ودون نهاد 

 لطب خواب از دیده ی همسایه برد   شیونش از ران تو سرمایه برد 
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 10و در بتطانه مرد در حرم زائید   وای بر عشلی که نار او فسرد 

سوی انللاب وخینش وزندگی نه  ست که مردم را به  شاعران  وفی مشرب ا شاعران همان  به نظر بنده منظور اقبال از انتلاد 

ستجو می کنند. اقبال د سوی مرو وگرین از دنیا فرا می خوانند.  وفیان زندگی حلیلی را در مرو وفرار از دنیا ر ر بلکه به 

 دو بیت زیرو 

 چون بنات آشیان اندر یم است    دم است ماهی او از سینه تا سر آ 

 کشتیش در قعر دریا افکند     از نوا بر نا خدا افسون زند 

اشاره به یک افسانه یونانی دارد که می گویدو دخترانی در دریا هستند که نیم انسان ونیم دیگر ماهی اند. اینان با آوای خوش 

وتباه می سددازند. مولانای لاهور که با دم  قوبعد آنها را نابود وغر وسددحر آمین خود کشددتیبانها را به سددوی خود می کشددند 

صوفه چون ممات را ا ل می پندارد نه حیات  شعر وادبیات مت سیحایی خود به مردگان شرق حیات می بطشد می فرمایدو  م

  11ی ومرو می کشانند.را با لحن رادویی وسحر آمین خود مثل همان دختران نیمه آدم ونیمه ماهی مردمان را به پستی وزبون

وشاعران را نکوهش کرده هدفش آن است که شاعران باید به ا ل رسالت  عمومی ای که این شعر را سرودهاقبال در سیاق 

از ه از کاه کوه می سدددازند خود داری وزند، یخویش باز گردند واز مدیحه سرایی ویا مرثیه گویی که در هنگام مدح ومرث

 گذاشته است. « در حلیلت شعر وا لاح ادبیات اسلامیه» ده اش را همین روی عنوان عمومی قصی

 در رای دیگری می گویدو 

 در پرو بالش فروغی گاه هست وگاه نیست  کرم شع تاب است شاعر در شبستان ورود 

 12زانکه این نو کافر از آئین دیر آگاه نیست احوال خودی را فاش گفت  ،در غنل اقبال

اقبال در این دو بیت شاعر را به کرم شع تاب تشبیه می کند. کرم شع تاب شبانگاه در سر خود چرات دارد ودرخشش دارد؛ 

می گوید که شاعران هم مانند این کرمند که گاهی در شعر شان ولی می تواند که گاهی چراغش را پنهان کند، از همین روی 

شان شود وگاه دیگر کلام  سوز دیده می  ست که در زندگی  آه و  شاعران آن ا شد. توقع اقبال از  سوزی خالی می با از هر 

ستللال وخود باوری فرا خوانند. از این روی در  سوی تعالی وا شنده عمل کنند، آنها را به  سان چرات درخ مطا بین خود به 

بناء  ؛توسددط آنها تحلا نمیابد بیت دوم تأکید دارد که شدداعران رسددالت خود را نمی دانند، وانتظاری که او از آنها داشددت،

دعوت به سددوی  سددیاق عامی که این ابیات در آن سروده شددده سددیاقاحوال خود را فاش می گوید وپنهان کاری نمی کند. 

ست.  شده وازخینش وانللاب ا شاعر بر آنها  سته اند، این امر مایه غضع   شاعران زمان او که رسالت خود را اداء کرده نتوان

 ا با تازیانه نلد کوبیده است. این روی آنها ر 

دو بیتی هایی را سروده که موفوع عمومی آن معلوم است که همان « لاله  ور» اقبال در قطعه شعری  ولانی ای زیر عنوانو 

ست ستللی دارد. اقبال در ی ؛پیام بیداری ا کی ولی ارتباط دقیا میان این دو بیتی ها ورود ندارد. بلکه هر دو بیتی موفوع م

 ومی گویدو  گرفتهشاعران را بار دیگر به باد انتلاد « لاله  ور»از دو بیتی های 

 چه سود از سوز اگر چون لاله سوزی   زمن با شاعر رنگین بیان گوی 

                                                           
 . ۲۸-۲۶اسرار خودی) کلیات(، ص  - 10
ایران، حاشیه، –نتشارات سنائی، تهران ، ا۸، طکلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوریهش( ۱۳۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال ) - 11

 . ۲۶ص 
 . 143هش( زبور عجم، )در ضمن کلیات(، ص ۱۳۸۱لاهوری، محمد اقبال)  - 12
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  13نه شام درد مندی بر فروزی   تش خویش نه خود را می گدازی زآ 

شعر اقبال آندیدگاه  ست که  ست؛ ،ا شا نی شاعر را به رایی می رساند ونه به دیگران رهنمایی می بطشد. پس  راه گ نه خود 

 دفع نمی نماید. هم شعر برای زندگی انسان فایده ای را رلع نمی کند و ضرری را 

اقبال در چاپ نطسددتین کتاب اسرار خودی، در فددمن بدگویی وعیبجویی از شددعرای  ددوفی  مجتبی مینوی ادعا دارد که

مشرب و درویش مسلک، حملاتی نین بر حافظ برده بوده که بر خا ر اهل هندوستان گران آمده بوده، وچنان به شدت بر او 

یاتی کرده بوده که مردم را از نو آن ابیات را حذف کرده بوده، واکتفا  ،اعتراض کرده بودند که ناچار در چاپ بعدی ع به اب

 مننرر کند، وبگوید که دنبال ایشان مرویدو  ءاین شعرا

  بح تو از مشرق مینای او    ای زپا افتاده  هبای او 

 در رهان ننگ مسلمانی شدی  آنچنان زار از تن آسانی شدی 

 زشترو تمثالش از بهناد تو   عشا رسوا گشته از فریاد تو 

 14در حرم زائید و در بتطانه مرد  لی که نار او فسرد وای بر عش

خطاب به او تو ددیه می کندو اگر فکر روشددن داری دنبال عمل برو، واز افکار  ددوفیانه  ،اقبال در نهایت انتلادش از شدداعر

ست  شیشرقی که بدان خو گرفته ای د ش شتکار وکو شور و پ سررعت کن که عربهای  بکش، وبه آن  لام بیابانگرد در اول ا

 و تسطیر خودعالم را داشتن آن  فات  وبا داشتند

 بر عیار زندگی او را بنن     ای میان کیسه ات نلد سطن 

 چون درخش برق پیش از تندر است   فکر روشن بین عمل را رهبر است 

 ررعتی سوی عرب می بایدت    فکر  الح در ادب می بایدت 

 نوبهار هند وایران دیده ای    از چمن زار عجم گل چیده ای 

 باده ای دیرینه از خرما بطور   اندکی از گرمی  حرا بطور 

  15رسم در خورد پیکار حیات   تا شوی در خورد پیکار حیات 

 : زاهدانو  ، ملاهانقد صوفیه -ج

اسدددلام ظهور نمود، این حرکت در برابر عیاشدددی وخوش گذرانی های  سدددوم  دددوفیه یک حرکت زهدی بوده که در قرن

ولی بعدها مکتع های تصدددوفی متعددی پیدا شدددد که از فرهنگ های هندی وزردشدددتی  ؛ثروتمندان و امیران به ورود آمد

تأثر گردید قادریه بودویونانی م ها  ه، . در حال حاضر چندین مکتع تصدددوفی در رهان ورود دارد که مشدددهور ترین آن

شبه قاره هند  16نلشبندیه، مولویه، چشتیه وسهروردیه هستند. نلشبندیه و چشتیه  ، قادریه،رواج بیشتر داشتتصوفی که در 

شته بودهقادریه  وبابود. اقبال هم از این حرکتها کم وبیش متأثر بوده  ست.  بیعت دا شه وشطصیتا شکل عام از اندی  اما به 

که در کتاب راوید نامه اش سددفر روحی که به افلاک ، نشددانه اش آن هثر پذیرفته بودنین تأ مولوی رلال الدین محمد بلطی 

را به حیث رهنمای خود انتطاب کرده اسدددت. واز سدددوی دیگر در خلال کلیات اقبال به دهها بیت شدددعر بر می مولوی دارد 

را با الفاظ دیگری در شعر خود بلطی اقتباس کرده ویا بعض معانی شعری اش محمد خوریم که از شعر مولوی رلال الدین 

                                                           
 . 199هش( پیام مشرق)در ضمن کلیات(، ص ۱۳۸۱لاهوری، محمد اقبال)  - 13
 . ۸۹-۸۸ایران، ص  -، انشارات اساطیر، تهران۱هش( اقبال شاعر پارسی گوی پاکستان، ط۱۳۸۹مینوی، مجتبی)  - 14
 . ۸۹همان، ص  - 15
افغانستان،  -ترجمه محمد طاهر عطائی، انتشارات نوی مستقبل ، کابلهش( شناخت احزاب ومذاهب معاصر، ۱۳۹۵حماد الجهنی)  - 16

 .۲۹۳-۲۷۸ص
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ست.  شت که در داخل نموده ا سلمانان او را ودا سی نازک بود، علع ماندگی وانحطاط حاکم بر زندگی م اقبال دارای احسا

ژوهش بپردازد تا علل آن را دریابد. وی پس از مطالعه وپژوهش به این نتیجه رسدددید که شدددماری از این مورد به تحلیا وپ

با مرور زمان ملل اسددلامی را نسددبت به زندگی بی علاقه وبینار نموده و آنها را به خود فراموشددی وترک آموزه های تصددوف 

شغول با علاقه  سالهایی که اقبال در اروپا م ست. در  شته ا ستند سرگرم دا صوف ه دنیای مادی که هردو از مهمترین ا ول ت

برد که تصوف چینی غیر از پی در ایران بود، به این حلیلت بیعه ماوراء الطنوشتن پایان نامه داکتری خود در باره سیر فلسفه 

ولی در دهه دوم آن زمانی که کتاب  ؛اسددلام اسددت. با آنکه اقبال در دهه اول قرن بیسددتم از علیده وحدت الورود متأثر بود

ست. را اسرار خودی  شته ا ساخت که از این علیده منصرف گ شار داد ثابت  سلیمان ندوی  17انت سید  اقبال در نامه ای که به 

شبیه به رهبانیتی است که از علیده بودایی متأثر می باشد . این فکر توسط  وفیان ایرانی نوشته بود گفت خوی  وفیگری 

شتر ترویج یافت. آنها بودند که علی شه بودایی متأثر بودند بی سعید ابو الطیر که از اندی سطامی و ابو  ده )فنا فی مانند باینید ب

  18.الله( شدن را تلویت کردند

ه ونی در میان مسددلمین رواج یافته وآنها را نین بدی اش نشددان می دهد که علیده افلا اقبال در قسددمتهایی از کتاب اسرار خو 

 کرانه  منفی بافی و عدم پرستی کشیده است. وی در باره این نوع تفکر می گویدو 

 عتبار از دست وچشم وگوش بردا   آنچنان افسون نا محسوس خورد 

 شمع را  د رلوه از افسردن است   گفت سر زندگی در مردن است

 حکم او برران  وفی محکم است    گوسفندی در لباس آدم است

 عالم اسباب را افسانه خواند   علل خود را بر سر گردون رساند 

 ران او وارفته ی معدوم بود    بسکه از ذوق عمل محروم بود 

 19خالا اعیان نا مشهود گشت   هنگامه ی مورود گشت  منکر

ست شته  اقبال بر آن ا سنایی دا سلامی نلش به  شه های ا فمحلال اندی سلام و ا شعراء و روحانیون ایرانی در تضعیب روح ا

اند. او می گوید که شددداعران ایران برای مطا بین خود زهر می خوراندند ولی آن را به آنها آب حیات معرفی می کردند 

  20ود مسلمین روحیه تلاش وفعالیت و رهاد را کشتند.. از همین روی در ورپذیرفتندمی آن را ومردم هم با همان روحیه 

 ددوفیه این رهان را به سددان قفس می پندارند که انسددان در آن زندانی اسددت و مرو را آزادی حلیلی می دانند؛ بناء باید از 

هان وهستی قفس زندگی این رهانی خود را رهایی بطشید و به آزادی زندگی آنجهانی وا ل گردید. آنها اعتلاد دارند که ر

بطورد ودل به دنیا ببندد. نشر وشیوع این گونه علاید را بشر غیر از سراب چین دیگری نیست وهوشیار نباید فریع این هستی 

  21در عامه مردم باعث گردید که آنها از کار و کوشش ورد رهد گرینان شوند و به دنیای پنج روزه بیناری نشان دهند.

نها در اشتباه اند ومفکوره غلط را در میان مسلمین ترویج می کنند، در برابر شان شورید و آ  هنگامی که اقبال دانست  وفیان

سان و شه نا بودی ان ست که عاقبت ترویج این اندی ست؛ از ا دوری را به باد انتلاد گرفت؛ چون می دان ش از کاروان زندگی ا

 همین روی در تربیت انسان از  ریا بازگشت به خویشتن تلاش می ورزید. چنانچه می گویدو 

 خدا رویان معنی آشنا را    زمن گو  وفیان با خدا را 

 22که از نور خودی بیند خدا را   غلام همت آن خود پرستم 

                                                           
 . ۱۳۰-۱۲۹ایران، ص -، تهران۱هش( تصوف در تصور اقبال، ط۱۳۸۰قائی) ماکان، محمد ب - 17
 . ۱۳۵-۱۳۳همان، ص - 18
 . ۳۵-۳۴اسرار خودی، ص  - 19
 . ۲۰۳-۲۰۲، ص۱اقبال نامه، ج - 20
 . ۲۸۳شناخت احزاب ومذاهب معاصر، ص - 21
 . ۷۰پیام مشرق، ص - 22
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فته و تسلیم عدم فعالیت و رکود شده اند علیده تلدیر است.  وفیان بر یکی از معانی ای که مسلمین از آن فهم نادرست گر 

شود.  شده همان می  شته  ست وهرچه که در اذل نو سبع گردیده که  وفیان بگویند،آنند که تلدیر ربر ا در  این نوع فهم 

شود سل اقبال را  . در تلدیر ما باشد همان می رسد ، چه تلاش کنیم وچه نکنیم هرچهتلدیرما هرچه بود همان می  این فهم ن

وادار نمود که دست از تلاش و کوشش بکشند وبه تنبلی تسلیم گردند؛ ولی همین فهم نسلهای اول اسلام را بر سعی وتلاش 

 فهم غلط  وفیان انتلاد کرده می گویدو از  وادار نمود.  اقبال

  نکته ی تلدیر را نشناختند    ارفیان نلد خودی در باختند 

 تو اگر دیگر شوی او دیگر است   ش به حرفی مضمر است رمن باریک

 سنگ شو، بر شیشه اندازد تو را    خاک شو، نذر هوا سازد تو را 

  23قلنمی؟ پایندگی تلدیر توست    شبنمی؟ افتندگی تلدیر توست

شانه  چنانچه گفته آمدیم، سته از کار وفعالیت وتلاش  سیر تلدیر دان ها از آنخالی می کنند؛ ولی اقبال آنها  وفیان خود را ا

یر تلدمتعال واز خداوند  یر بد به تلدیر نیک پناه باید رویندبلکه از تلد نباید خود را بازیچه تلدیر سدددازند، می خواهد که

 ؛ زیرا که تلدیرات الهی بی انتهاست. چنانچه می گویدو التماس دارندنیک 

 پاینده آئین بود، شد  کارها   ای که گویی بودنی این بود، شد 

 نی خودی را نی خدا را دیده ای    معنی تلدیر کم فهمیده ای 

 با تو ما سازیم تو با ما بساز    مرد مؤمن با خدا دارد نیاز

 24روز هیجا تیر او تیر حا است   عنم او خلاق تلدیر حا است 

 در رای دیگری گفته استو 

 حکم تلدیر دگر خواه از حا   گر زیک تلدیر خون گردد رگر 

 25زانکه تلدیرات حا لا انتهاست   تو اگر تلدیر نو خواهی رواست 

قرآن  ،از اشددعار خود به مردم تو ددیه می کند که به رای پیروی از آموزه های  ددوفیه وروحانیون منحرفای اقبال در پاره 

 بطوانند ودر پرتو تعالیم حیات بطش آن راه زندگانی را خود پیدا ورقم بننندو 

 حیات از حکمت قرآن نگیری     به بند  وفی وملا اسیری 

 که از یسین او آسان بمیری   ولی تأویل شان در حیرت انداخت 

 که پیغام خدا گفتند ما را   زمن بر  وفی وملا سلامی 

 26خدا و ربرئیل و مصطفی را   ولی تأویل شان در حیرت انداخت 

 وبا لحنی تند تر می گویدو 

 نیست ممکن رن به قرآن زیستن    گر تو می خواهی مسلمان زیستن 

 از شراب نغمه ی قوال مست    مست   وفی پشمینه پوش حال

 در نمی سازد به قرآن محفلش    آتش از شعر عراقی در دلش 

 فلر او از خانلاهان باج گیر    از کلاه وبوریا تاج وسریر 

 پست وحرف او بلند  معنی او    واعظ دستا زن افسانه بند 

 با فعیب وشاذ و مرسل کار او    از خطیع و دیلمی گفتار او 

                                                           
 . ۱۲۳جاوید نامه ، ص  - 23
 . ۱۴۲همان، ص  - 24
 . ۱۲۳همان، ص  - 25
 . ۱۰۱هش( ارمغان حجاز)ضمن کلیات( ص ۱۳۸۱لاهوری، محمد اقبال) - 26
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 27و کامی که می خواهی بیاباتو از    از تلاوت بر تو حا دارد کتاب 

با روحیه حسدداس و مالا مال از عا فه پریشددان بود واز سددویی هم با مع الو ددب از آنجایی که اقبال یک شددطق انللابی و 

وقتی می دید که  وفیان غربی در رهان اسلام مطالب بود و رنایات آنها را در از نندیک مشاهده می کرد، استعمار ورود 

شان دهند، از آنها بیناری ن در برابر ظلم وستم استعمار در برابر مسلمین وتعرض شان به کیان اسلام تحرکی از خود نشان نمی

 . رفتلیم به باد مسطره وانتلاد می گد و بنرگان شان را به شکل مستلیم یا غیر مستمی دا

 نگاهش مغن را نشناسد از پوست    گرفتم حضرت ملا ترش روست 

 مرا از کعبه می راند حا اوست     اگر با این مسلمانی که دارم 

  دا از خانلاهان رفت لا غیر    فرنگی  ید بست از کعبه ودیر 

 28ت خیردعا فرمود یا رب عاقب    حکایت پیش ملا باز گفتم 

سلمانی ورود دارد ونه سلمانان نه ذوق وشوق م  اقبال در ابیاتی از حالت عالمان و وفیان انتلاد می کند ومی گوید که در م

شان هم دارای سرشتی ظالمانه وگر یلین ایمانی، تا رایی که عالمان آنها خود را از علم قرآن بی نیاز می دانند  و و وفیان 

سلمانان  ست. م ستند.با آنکه در خانلاهان ازدحام و رفت وآمد ورود دارد ولی معنا وا الت زهد وتلوی در آن نی  فتانه ه

ستند. اینان از راز وحلیلت دین بی  شت هم ه سیدن به به شمه کوثر ور ستجوی چ شربند و در ر در حالی که خود غربی م

و فا نیستند بلکه این  فات نیکاهل  دق و  ،بر آن تأکید دارد که خواص واینان در میان خود کینه توز وبد بینند، خبرند، 

ی و آنها را با کرکسان یکی م در عوام دیده می شود. او بر آن است که  وفیان و عالمان اهل دین نیستند بلکه اهل کین اند

شویا به این می کن داند شوند که دارای اخلاقی حمیده و شطصیت و خواننده اش را ت ستی در رستجوی اهل دین  د که بای

 و وهمتی والا باشند

 شوق و آن ذوق  ،آن رنگ و بوی ،آن یلین   در مسلمانان مجو آن ذوق وشوق 

  وفیان درنده گرو و مو دراز     عالمان از علم قرآن بی نیاز 

  هبا در کدوست  کو روانمردی که   گرچه اندر خانلاهان های وهوست 

 چشمه ی کوثر بجویند از سراب     هم مسلمانان افرنگی مآب 

 اهل کین اند اهل کین اند این همه    بی خبر از سر دین اند این همه 

 دیده ام  دق و فا را در عوام    خیر وخوبی بر خواص آمد حرام 

 هم نشین حا بجو با او نشین    اهل دین را باز دان از اهل کین 

 29سطوت پرواز شاهین دیگر است   کرکسان را رسم وآئین دیگر است 

 بار دیگر بر  دددوفیات وواعظان حمله می کند وآنها را بت پرسدددت معرفی می" اسرار ورموز "اقبال در مجموعه ای از ابیات 

پر سداختیم تا رایی که ما کعبه را از بتها پیروی آنها از نفسدهای شدان باشدد. او می گوید  کند؛ شداید هدفش از بت پرسدتی،

سلام  سلمانی ما می خندد و امروز کافر هم بر ا ست که شیخ  ریلت وم شیفته زندگی ا سلام را قربانی آنلدر  در محبت بتان ا

نه از روی تلوی بلکه از سددفید موی حا ددل کردند،  " خود را پیری"رسددیدند ومرتبه ارشدداد  "پیری"، وآنانی که به می کند

در بر می کند در حالی که از نلش توحید بیگانه هستند، این  وفیان خرقه  "پیری"می کند خرقه  هرکس که موهایش را دراز

سپس پوش همه روزه در سفر هستند و از شهری به شهری واز دهی به دهی انتلال می کنند ولی از حالت ملت خبر ندارند. 

از واعظان انتلاد می کند وآنها را منصددع پرسددت میطواند که کار شددان آبروی ملت مسددلمان را برده اند. این واعظان به رای 

 ر دنیوی می فروشند. اکعبه چشم به بتطانه دارند ومفتیان هم فتوای خویش را در برابر حطام بی ملد

                                                           
 . ۱۴۳-۱۴۲هش( رموز بی خودی)ضمن کلیات(،ص ۱۳۸۱لاهوری، محمد اقبال) - 27
 . ۴۵۷ارمغان حجاز، )کلیات( ص  - 28
 . 386هش( جاوید نامه )ضمن کلیات(، ص۱۳۸۱لاهوری، محمد اقبال) - 29
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 لام ما خنده زن کفر است بر اس    کعبه آباد است از ا نام ما 

 رشته ی تسبیح از زنار ساخت    شیخ در عشا بتان اسلام باخت 

 سطره بهر کودکان کو شدند   پیر ها پیر از بیاض مو شدند 

 از هوس های  نم بتطانه ئی     دل زنلش لا اله بیگانه ئی 

 آه از ین سوداگران دین فروش    می شود هر مو درازی خرقه پوش 

 از ضرورت های ملت بی خبر    با مریدان روز وشع اندر سفر 

 سینه ها از دولت دل مفلس اند    دیده ها بی نور مثل نرگس اند 

 اختبار ملت بیضا شکست    واعظان هم  وفیان منصع پرست 

 مفتی دین مبین فتوی فروخت    واعظ ما چشم بر بتطانه دوخت 

 30رخ سوی میطانه دارد پیر ما   چیست یاران بعد از ین تدبیر ما 

 نقد سیاستمداران و فلاسفه:  -د

ی ولی هردو را یک می پندارد؛بلکه درد  ،بر سدیاسدت و فلسدفه می تازد وهردو را درمان نه " خودپیام مشردق" اقبال در دیوان 

سفی را کوری می پندارد که در حال  لوع نمی داند.  شم آ فل ست دان را خالی از نم فتاب چینی را دیده نمی تواند وچ سیا

سطن با ل می آویند لوتازگی می داند. ف ست مدار خودش را از  ستوار می پندارد وسیا فعیب ونا ا سفی قول حا را دلیل 

 وآن را دلیل بسیار محکم معرفی می کند. 

 چشم آن خورشید کوری دیده ی این بی نمی   فلسفی را با سیاست دان بیک مینان مسنج 

 31وین تراشد قول با ل را دلیل محکمی    حا را حجت نا استوار آن تراشد قول 

شه های افلا ون یونانی اثر عظیم پذیرفته، در حالی که افلا ون ب ر اقبال بر آن است که تصوف وادبیات ملل اسلامی از اندی

 و مسلک گوسپندی رفته است. بناء امت اسلامی را از پیروی راه او بر حذر داشته است 

 از گروه گوسفندان قدیم    راهع دیرینه افلا ون حکیم 

 در کهستان ورود افکنده سم    رخش او در ظلمت معلول گم 

 اعتبار از دست وچشم وگوش برد    آنچنان افسون نا محسوس خورد 

 شمع را  د رلوه از افسردن است    گفت سر زندگی در مردن است 

 خواب آور وگیتی رباست رام او   بر تطیلهای ما فرمان رواست 

 حکم او بر ران  وفی محکم است     گوسفندی در لباس آدم است 

 عالم اسباب را افسانه خواند    علل خود را بر سر گردون رساند 

 قطع شاخ سرو رعنای حیات     کار او تحلیل ارنای حیات 

 حکمت او بود را نابود گفت     فکر افلا ون زیان را سود گفت 

 چشم هوش او سرابی آفرید    وابید وخوابی آفرید فطرتش خ

 ران او وارفته معدوم بود    بسکه از ذوق عمل محروم بود 

 خالا اعیان نا مشهود گشت     منکر وارفته مورود گشت 

 مرده دل را عالم اعیان خوش است    زنده ران را عالم امکان خوش است 

 کبکش حرام  لذت رفتار بر   آهوش بی بهره از لطب خرام 

  ایرش را سینه از دم بی نصیع    شبنمش از  اقت رم بی نصیع 

                                                           
 28کلیات(، ص اسرار ورموز) - 30
 . 261کلیات، ص - 31
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 از  پیدن بی خبر پروانه اش     ذوق روئیدن ندارد دانه اش 

  اقت غوغای این عالم نداشت    راهع ما چاره غیر از رم نداشت 

 نلش آن دنیای افیون خورده بست    دل بسوز شعله ی افسرده بست 

 باز سوی آشیان آمد فرود    از نشیمن سوی گردون پر گشود 

 من ندانم درد یا خشت خم است    در خم گردون خیال او گم است 

  32خفت و از ذوق عمل محروم گشت   قوم ها از سکر او مسموم گشت 

 قطعه ای دارد کهو  "زبور عجم دیوان"اقبال در کل بر فلسفه غرب هم می تازد، چنانچه در 

 همه بتطانه ودر  وف بتان چینی نیست   دانش مغربیان فلسفه مشرقیان 

 33که تو هستی و ورود دو رهان چینی نیست  از خود اندیش واز این بادیه ترسان مگذر

 نقد شیوخ وآخوند های دینی:  -هـ

سلام بود، به  شکوه ا شا عنت و شدت دیندار وعا سلام و  اقبال با آنکه مردی به   حابه پیامبر به ویژه خلفایقرآن وپیامبر ا

سین  سلمین که در قرنهای پ شدین عشا می ورزید، از علع ماندگی، فعب، اختلاف ورهل حاکم بر زندگی م چهارگانه را

بر زندگی شددان مسددتولی گردیده بود، رنج می برد، همواره بر دشددمنان اسددلام که مسددلمین را به این نکبت افگنده بودند می 

سددوی انللاب در زندگی و انللاب در برابر اسددتعمار دعوت می کرد؛ ولی بر آن بود که این همه درد تاخت ومسددلمانان را به 

ورنج حاکم بر زندگی مسلمین ریشه در زندگی خود مسلمین دارد. بر آن بود که در زندگی مسلمانان انحراف از ا ل دین و 

ند که روش زندگی خود حضرت پیامبر وسلب  الح را اخلاق اسلامی به ورود آمده است. مسلمانان در حالی قرار گرفته ا

إن الله لا )الگوی خویش نمی دانند، قرآن را منهج زندگی خود قرار نداده اند، آن خود باوری که قرآن بدان فرا می خواند

سهم( شنی  يغير ما بلوم حتى يغيروا ما بأنف شان را در رو سلمان به رای آنکه خود  شود، علمای م شان دیده نمی  در ورود 

از سددازی کنند خود به بوق اسددتعمار تبدیل شددده اند، آنها در ملام شددیخ وفلیه و پیشددوای مردم به آموزه های اسددلام وقرآن ب

ست. به رای آنکه رهنمای مردم ق شأن عالمان دین نی شغول اند که در خور  شکم اند رار گیرندکارهایی م شغول پر کردن  ، م

بر آن اسددت که اقبال  حتی فتوای دینی خود را هم به نرخ روز می فروشددند وهر با لی را حا وحا را با ل معرفی می کنند. 

آن را به قر  آنهاهمت ملاها خیلی پایین اسددت. هر اندازه که توان زیاد هم داشددته باشددند با آن هم خود را حلیر می پندارند، و 

نها آ به سان افسانه معلوم می شود. نند شان فروشی متهم می کند ومی گوید که آنها چنان بی باور به قرآنند که ام الکتاب هم 

سباب اختلاف  صیع اند، از همین روی ا سلمین را از دین پیامبر  لی الله علیه وسلم بی ن از  آنها مهیا کرده اند، آنهامیان م

 و واز آن مستفید نمی شوند مثلی که کور مادر زاد از درخشش خورشید مستفید نمی گرددفهم درست قرآن چنان دور اند 

 زانکه ملا مؤمن کافرگر است    دین حا از کافری رسواتر است 

 از نگاه او یم ما شبنم است     شبنم ما در نگاه ما یم است 

 دیده ام روح الامین را در خروش    از شگرفیهای آن قرآن فروش 

 نند او ام الکتاب افسانه ئی    زانسوی گردون دلش بیگانه ئی 

 آسمانش تیره از بی کوکبی   بی نصیع از حکمت دین نبی 

 ملت از قال و اقوالش فرد فرد    کم نگاه و کور ذوق وهرزه گرد 

 کور مادر زاد ونور آفتاب     مکتع وملا و اسرار کتاب 

 34ملا فی سبیل الله فساددین     دین کافر فکر وتدبیر ورهاد 

                                                           
 .  ۸۶-۸۳اقبال شاعر پارسی گوی پاکستان، ، ص - 32
 . ۱۵۲زبور عجم، )کلیات( ص  - 33
 . 313جاوید نامه)کلیات(، ص  - 34
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شعر دیگری عالمان دین را تندتر وسطت تر ن سلمان کافرتر از برهمنان اقبال در قطعه  ست که عالمان م لد می کند، وبر آن ا

سلمان مانند کافر از مرو ترس دارد، هر اندازه که از عوامل زند  ؛اند شیخ م شان قرار دارد،  سومنات آنها در سر  گی زیرا که 

ورود دارد برایش یاد آور می شددوم برایش مفید تمام نمی شددود. اقبال وقتی که واژه عجم را اسددتعمال می کند  که در قرآن

سفه غلط فارسی و رومی  ست که روح عجمی در برابر فهم درست دین قرار دارد که متأثر از فهم آمیطته با فل منظورش آن ا

  است. 

 رم بتطانه شد باز این بیت الح    مسلم از سر نبی بیگانه شد 

 هریکی دارد بتی اندر بغل     از منات ولات وعنی وهبل 

 زانکه او را سومنات اندر سر است    شیخ ما از برهمن کافر تر است 

 در خمستان عجم خوابیده ئی    رخت هستی از عرب بر چیده ئی 

 سرد تر از اشک او  هبای او    شل زبرفاب عجم اعضای او 

 سینه اش فارت زقلع زنده ئی    همچو کافر از ارل ترسنده ئی 

 در حضور مصطفی آورده ام    نعشش از پیش  بیبان برده ام 

 از اسرار قرآن گفتمش  یسر    مرده بود از آب حیوان گفتمش 

 نکهتی آوردم از بستان نجد     داستانی گفتم از یاران نجد 

 رمن حیات آموختم  قوم را    محفل از شمع نوا افروختم 

  35هست غوغایش زقانون فرنگ   گفت برما بندد افسون فرنگ 

سه گروه ظاهرا را نلد می کند، و باز هم  وفی وملا وحکیم در رای دیگری  ست که این  کوش و اهل تلوی  سطتبر آن ا

 فطرت شان از ذوق و ال حا بیگانه است، آنها تا هنوز هم در مبارزه با خیر وشر هستند و  د پیامبر را دیده می شوند ولی

 و دیده اند ولی هنوز هم کافرند و تعالیم پیامبران در قلع آنها رای نگرفته است

 در عمل چون زاهدان سطت کوش   رند وملا وحکیم و خرقه پوش 

 او ترک رمال لا ینال  زهد   فطرتش بیگانه ی ذوق و ال 

 کار پیش افکند از ترک سجود    تا گسستن از رمال آسان نبود 

 مشکلات او ثبات او نگر     اندکی در واردات او نگر 

  36 د پیمبر دیده و کافر هنوز   غرق اندر رزم خیر وشر هنوز 

اند را با تازیانه نلد می کسانی که مطالب این وحدت و یکپارچگی از وحدت ویکپارچگی مسلمین حمایت می کند و اقبال 

شت هم بدهند و در ملابل مطالفین خود متحدانه کوبد شت در پ سلام پ سلمین از تمام رهان ا . توقع اقبال آن بود که همه م

زیرا که دین وند؛ توحید ونبوت رمع شددد ملاومت نمایند. اختلاف قوم ونژاد وممکت خود را کنار بگذارند ودر زیر لوای

مهمتر از و ن است وملت منوط به آب وخاک نیست. یکی از شطصیت های سیاسی هندوستان به نام حسین احمد مدنی 

 می گویدو  دادهکه مطالب نظر اقبال بود را مورد انتلاد قرار 

 زدیوبند حسین احمد این چه بوالعجبیست    عجم هنوز نداند رسوم دین، ورنه 

 چه بی خبر زملام محمد عربیست     بر که ملت از و نستسرود بر سر من

  37اگر به او نرسیدی تمام بولهبیست  به مصطفی برسان خویش را که دین همه اوست

 نقد اشخاص و افکار آنها:  -و

                                                           
 . 113کلیات،  - 35
 . 345جاوید نامه )کلیات(، ص  - 36
 . ۳۶هش( کلیات اقبال از طریق کتاب اقبال لاهوری شاعر پارسی گوی پاکستان، ، ص۱۳۸۹لاهوری، علامه محمد اقبال)  - 37
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 او از مارکس از رمله ،ز بعض اشددطاص نین انتلاد کرده اسددتا گردیددر کنار نلدهای اقبال از ا ددناف مردم که در بالا بیان 

 ووافکارش انتلاد می کند، در ابیات زیر می خوانیم

 یعنی آن پیغمبر بی ربرئیل    احع سرمایه از نسل خلیل 

 قلع او مؤمن دماغش کافر است   زانکه حا در با ل او مضمر است

 در شکم رویند ران پاک را    غربیان گم کرده اند افلاک را 

 رن به تن کاری ندارد اشتراک    رنگ وبو از تن نگیرد ران پاک 

 بر مساوات شکم دارد اساس     دین آن پیغمبر حا نا شناس 

   38بیخ او در دل نه در آب وگل است   تا اخوت را ملام اندر دل است 

 اقبال در قسمتی از دیوان پیام مشرق از لینن پیشوای انللاب کمونستی روسیه شوروی انتلاد کرده می گویدو 

 مثال دانه ته سنگ آسیا بودست   بسی گذشت که آدم در این سرای کهن 

 اسیر حلله دام کلیسا بودست  فریع زاری وافسون قیصر خوردست 

 قمیق خواره که رنگین زخون ما بودست   غلام گرسنه دیدی که بر درید آخر

 39ردای پیر کلیسا قبای سلطان سوخت  شرار آتش رمهور کهنه سامان سوخت 

 دو انتلاد می کننویسنده بنرو روسی که اولین بار در برابر سرمایه داری قد علم کرد، ل در قطعه شعر دیگری از تولستوی اقبا

 از پی نان روین تیغ ستم بر کشید   بارکش اهرمن لشکری شهریار

 مردک بیگانه دوست سینه ی خویشان درید  زشت به چشمش نکوست مغن نداند زپوست 

 40ران خداداد را خواره بجا می خرید   ت تاج کلیسا و ن داروی بیهوشی اس

 ی که بر اخلاق و مذهع ودین حمله کرده است، انتلاد می کندو اقبال در قطعه دیگری از نیچه فیلسوف مشهور آلمان

 در نی کلکش غریو تندر است    گر نوا خواهی زپیش او گرین 

 دستش از خون چلیپا احمر است     نیشتر اندر دل مغرب فشرد 

 قلع او مؤمن دماغش کافر است   آنکه بر  رح حرم بتطانه ساخت 

 41زانکه بستان خلیل از آرزوست   خویش را در نار آن نمرود سوز 

 اقبال در رای دیگری از کتاب راوید نامه خود در باره نیچه گفته استو 

 از خدا ببرید وهم از خود گسست    مستی او هر زراری را شکست 

 از ملام عبده بیگانه رفت    او به لا درماند وتا الا نرفت 

 نعره بیباکانه زد، آدم کجاست؟    چشم او رن رویت آدم نطواست 

 42توره خود رو که راه خود نکوست   علل او با خویشتن در گفت وگوست 

 

 نتیجه گیری: 

 در فررام سطن به این نتیجه می رسیم کهو 

                                                           
 . 305جاوید نامه) کلیات ( ص  - 38
 . 267پیام مشرق،) کلیات( ص  - 39
 . 261همان، ص  - 40
 . 263همان، ص  41
 . 352جاوید نامه، از طریق با کاروان حله، ص  - 42
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د که در و علامه اقبال به دنبال تحلا یک آرمان بنرو" احیای خودی" از هی  تلاشی دریغ نورزید وسعی شباروزیش آن ب-1

دمد واز دنباله روی بازشان دارد؛ از این رو مردم را به سطتکوشی فرا می خواند روح خود باوری را ب ،ورود ملت های شرق

 و از تنبلی ومفت خواری باز می داشت. 

 به شدت ناراض وناخورسند بود؛ زیرا می دید که آنها روزگار خود را در ستمگری، ،اقبال از سلا ین وامراء رهان اسلام -2

فلیر سددداختن ودر رهل وعلع  باد. آنان کننحرص وآز بیش از حد در مال ملت، فریبکاری وفدددعیب آزاری به سر می 

 خویش به عمر نا میمون قدرت وسلطنت خود می افنایند.  رعایایاشتن ماندگی نگهد

شاعران آزمندند و به   -3 ست که تعداد زیای از  ست؛ او معتلد ا شاعران تاخته ا اقبال در راهای متعددی از کلیات خود بر 

فاق متهم می کند که در کلام از سویی هم آنها را به فرومایگی ونخا ر همین آزمندی حا را با ل وبا ل را حا می نمایند. 

 شان  دق وراستی نیست. آنها به نرخ روز نان می خورند وشعر وسطن ناب خود را در خدمت هر دونی قرار می دهند. 

گروه دیگری که اقبال از آنها انتلاد کرده شدددیخ های خرقه پوش که خود را  دددوفی می نامند وتظاهر به تلوی وزهد می  -4

ستکنند ساخته اند؛ در حالی که از تلوا وزهد در زندگی . اینان در ، ا سع احترام  شکم پرستی وک سیله  واقع زهد وتلوا را و

ر شددان خبری نیسددت. آنها گندم نمایان رو فروشددند. عده زیادی از آنها در خدمت اسددتعمار قرار می گیرند وبل از اسددتعما

 استعمار باز دارند.  مریدان خود را از ملاومت در برابر شهریه ومصارف کسع می کنند تا

شناخته اند ونه تلوای دینی  -5 ست که اکثر ملاها نه روح دین را  ملاها هم از نیش نلد اقبال در امان نمانده اند. اقبال بر آن ا

هر کافری قربان می کنند و وسددیله  برای ،دارند. آنها فلیهان فتوا فروشددند که علم ودانش خود را در برابر چند پول بی ملدار

 وعیت آنها می گردند. مشر 

اقبال در کنار گروه های گذشته از سیاست دانان وفلاسفه نین انتلادکرده است. سیاست دانان را انسان های بی عا فه وبی  -6

به خا ر رسیدن به قدرت ویا حفاظت از قدرت خود به هر کاری روی می آورند و برای دشمن خوش احساس می خواند که 

شده مردم را بی خدمتی می کنند وایما سازند. وفلاسفه مشغول همان بحث های عللی  سیاست قربان می  ن خود را نین برای 

 غیرت ودون همت می سازند، از آن رو آنها را به گوسپند تشبیه می کند که هرکسی آنها را ذبح می کند. 

کرده انتلاد می کند مانند مارکس که  شددطصددیتهای تأثیر گذار که افکار شددان را مطالعهاز درکنار همه، اقبال از شددماری  -7

مسدداوات بشردد را بر اسدداس مسدداوات شددکم اسددتوار می گرداند و تولسددتوی را انتلاد می کند که انسددانها را مانند حیوانات می 

 گرداند، لینن را انتلاد می کند که در حا ملت روسددیه سددتم روا داشددته اسددت واتاترک را انتلاد کرده که مردم فریبی دارد، واز

سیم کرد ست تر ست که برای ملتها راه نادر سین احمد مدنی انتلاد کرده که و آنها را به بیراهه بر  هنیچه انتلاد کرده ا د، و از ح

 میهن را اساس تلسیم ملت سازی می داند نه علیده و تمدن وفرهنگ را. 

 : ورویکردها مأخذها

هش( اقبال شناسی) رستاری در اندیشه وهنر علامه دکتر محمد اقبال لاهوری(، انتشارات انجمن آثار ومفاخر فرهنگی، ۱۳۷۷اختر، محمد سلیم)  -۱

 ایران.  –، تهران ۱ط

 تان.افغانس–تررمهو محمد  اهر عطائی، انتشارات نوی مستلبل، کابل هش( شناخت احناب ومذاهع معاصر، ۱۳۹۵حماد الجهنی)  -۲

 .  ایران -با کاروان حله، انتشارات علمی، تهرانهش( ۱۳۷۰زرین کوب، دکتر عبدالحسین)  -۳

 ایران.  -، انتشارات سنائی، تهران۸هش( ارمغان حجاز، تصحیح واهتمامو احمد سروش، ط۱۳۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال)  -۴

 ایران.  -، انتشارات سنائی، تهران۸هش( اسرار خودی، تصحیح واهتمامو احمد سروش، ط۱۳۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال)  -۵

 ایران.  -، انتشارات سنائی، تهران۸هش( پیام مشرق، تصحیح واهتمامو احمد سروش، ط۱۳۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال)  -۶

 ایران.  -، انتشارات سنائی، تهران۸وید نامه، تصحیح واهتمامو احمد سروش، طهش( را۱۳۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال) -۷

 ایران.  -، انتشارات سنائی، تهران۸هش( رموز بیطودی، تصحیح واهتمامو احمد سروش، ط۱۳۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال)  -۸

 ایران.  -، انتشارات سنائی، تهران۸هش( زبور عجم، تصحیح واهتمامو احمد سروش، ط۱۳۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال)  -۹

، انتشددارات سددنائی، ۸هش( کلیات اشددعار فارسددی مولانا اقبال لاهوری، تصددحیح واهتمامو احمد سروش، ط۱۳۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال)  -۱۰

 ایران.  -تهران
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 م( کلیات اقبال) فارسی( به اهتمام اقبال اکادمی پاکستان، لاهور، چاپ استللال پریس، لاهور، پاکستان. ۱۹۹۰لامه محمد اقبال) لاهوری، ع -۱۱

 ایران.  -اهتمام عبدالکریم رربنه دار، انتشارات اسا یر، تهرانهش( اقبال لاهوری شاعر پارسی گوی پاکستان،۱۳۸۹مینوی، مجتبی)  -۱۲

 ایران.   -، تهران۱تصوف در تصور اقبال، طهش( ۱۳۸۰بلائی)  ماکان، محمد -۱۳

 . لبنان  -منهج الفن الإسلامی، دار الشروق، بیروتمحمد قطع) ب ت(  -۱۴

 ایران.  -، انتشارات علمی، تهران۵چشمه روشن، چاپ هش( ۱۳۷۳یوسفی، غلام حسین)  -۱۵


